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 رهبري در مدیریت اسلامی
  *علی آقا پیروز

  چكيده
چگونـه   يت اسـلام يريدر مد يسبک رهبر«صدد پاسخ به اين سؤال است كه اين مقاله در

اي در  وط بـه موضـوع رهبـري بـر اسـاس روش كتابخانـه      اسلامي مربهاي  آموزه» است؟
توصيف و تحليل ، آوري ، جمعيليتحل -يفيآوري اطلاعات و با استفاده از روش توص جمع

براي انسان، نوعي  اگر شناسي ارتباط وثيقي دارد. ع انسانبا نو ياساساً سبک رهبر شود. مي
و را لئيم و مانه خواهد بود و اگر ايو تعامل با او کر يرهبر كرامت ذاتي قايل باشيم، نحوة

اين تحقيـق آن اسـت   فرضيه  است.کننده پست تصور کنيم، شيوة رهبري مستبدانه و خوار
هـا اسـتوار    زيرا بر كرامت ذاتي انسان؛ رهبري در مديريت اسلامي كريمانه است كه شيوة

واخلط «: دنايفرم مياست كه  ز كلام مولاي متقيان حضرت عليمستفاد ا . اين شيوهاست
 ارفق ماكان الرفق ارفق و اعتـزم بالشـدة حـين تغنـي عنـك الا      الشدة بضغث من اللين و

و در کنـد  در سـازمان تركيـب    رهبر بايد نرمش حداكثري را با شـدت حـداقلي  » .الشدة
ت عمـل  هنگام ضرورت، شدو در نشان دهد تا حد امكان نرمش و مدارا  ،مواجهه با افراد

. دانسـت ماننـد آن   توان خيانت، سرپيچي از فرمان و عمل را مي مواضع شدت .نشان دهد
رهبري  شيوةاستفاده از است. ها و مراتبي  داراي شاخص ، خودرهبريهاي  لّفههريك از مؤ

چنانچه اين شيوه  .صدر است آنها داشتن سعة ترين ماتي است كه مهمنيازمند مبادي و مقد
نيز ناميد. اين شـيوه   »رهبري معنوي«توان آن را  جلب رضاي الهي انجام شود، مي با انگيزة
  .استگذار بر ديگر وظايف مديريت نيز تأثير رهبري

  .نرمش، رفق، شدت عمل، كريمانه رهبري،ها:  كليدواژه
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مهمقد 
ان مدیریت بوده و آنـان همـواره دربـارة    از دیرزمان مورد توجه اندیشمندان و محقق يرهبر
یـک رهبـر اثـربخش و موفـق      عواملی کـه سـازندة  ز جمله آن، اگوناگون  يو زوایا يرهبر
 توجه محققان بـه مسـئلۀ رهبـري آن اسـت کـه رهبـري       یاند. علت اصل ، تحقیق کردهاست
هـا   از سـازمان  يکنـد و موفقیـت بسـیار    یسازمان ایفا م ـ یو بالندگ یدر پویای یحیات ینقش

د بتوان ادعـا کـرد کـه    ، شایدیگر سوياز  و اثربخش بوده است. يوجود رهبران قوسبب  به
که در تعریف مـدیریت لحـاظ    ،»یمنابع انسان يریکارگه ب« است و يرهبر جوهرة مدیریت

شود. براي  می محقق س و کارمندیرئ و ،طریق نوع تعامل میان رهبر و پیرودر واقع از  ،شده
ي هـا  مـدیران بایـد داراي مهـارت    :توان استفاده کـرد  می نیز يدیگر اهمیت رهبري از شیوة

 1.مهـارت انسـانی اسـت   هـا،   ترین ایـن مهـارت   مهم .فنی و انسانی باشند، احیطرّ، تحلیلی
، در حقیقـت  .نیل به اهداف است به منظورنوع تعامل با کارکنان  کنندة مهارت انسانی تعیین

رهبري در مدیریت، تجلّی مهارت انسانی مدیران است. این موضوع، اهمیت رهبري  وظیفۀ
  رداند.گ می را دو چندان

 »يرهبر«تعريف 
ورد پذیرش عام قرار نگرفته اسـت.  کدام م ، اما هیچهاي متعددي از رهبري ارائه شده فتعری

انجام داد، بـه ایـن نتیجـه     يرهبرهاي  در خصوص نظریهکه  یدر تحقیق 2رالف استاگ دیل
 يرهبر يارائه دهند، تعریف برا ياز رهبر یخواستند تعریف یکه م يرسید که به تعداد افراد

 3وجود دارد.
نظران و نویسندگان معـروف مـدیریت،    دو تن از صاحب ،ادوارد فریمنو  جیمز استونر

فرایند هدایت و اعمال نفـوذ   :عبارت است از يرهبر« :اند گونه تعریف کرده را این »يرهبر«
 4»گروه. ياعضا يکار يها بر فعالیت

داننـد و   یرا بـا نفـوذ برابـر م ـ    »يرهبر« 7هینز و یهریخو  6،سیریل اودانل 5،هرولد کونتز
میل و اشـتیاق در   يکه از رواي  به گونههنر یا فرایند نفوذ بر مردم است،  رهبري«معتقدند: 

  8»د.هاي گروه تلاش کن به هدف ییاب جهت دست
عنوان یک فرایند، عبارت  به يرهبر« اند: آورده »يرهبر«نیز در تعریف  گریفینو  مورهد

هـاي   هـدایت و هماهنـگ کـردن فعالیـت     يبرا تفاده از نفوذ بدون اجباردرت اسق :است از
  9.»هدف به ییاب به منظور دست اعضاي گروه



   ۹۳رهبري در مديريت اسلامي 

 مزبور وجود دارد که نقطـۀ تقریباً مشابه تعاریف  ي نیز با اختلافات جزئیتعاریف دیگر
نکـه ایـن   اما در ای؛ نفوذ و تأثیرگذاري بر افراد است فرایند ياین است که رهبرآنها  مشترك

نظـر   صورت مشتاقانه باشد یا نه، اختلاف حتماً باید بدون اعمال زور و به ينفوذ و تأثیرگذار
  وجود دارد.

   يرهبرهاي  هيبر نظر يليتحل
 فت که پژوهشـگران اولیـه بـراي ارائـۀ    ایتوان در ی میبه خوب ي،رهبر با مروري به تاریخچۀ

هاي خود  را محور مطالعات و پژوهش پاسخ روشن به معماي رهبري، صفات رهبران موفق
یکی پس از دیگري مطرح شد. ایـن نگـرش   » صفاتهاي  نظریه«، زمینهند. در این ا هقرار داد

هـایی از   تهیـۀ فهرسـت   یم قرن به طول انجامیـد و حاصـل آن  نقریب در مطالعات رهبري، 
  صفات رهبران موفق بود.

ري نداشت و بعضاً بسیار غیرمنطقی و که نتایج این مطالعات با یکدیگر سازگابه دلیل آن
بـه  دور از عقل بود، دانشمندان تصمیم گرفتند نگرش خود را تغییر دهند و به جـاي توجـه   

خـود برگزیننـد.   هـاي   رهبران را به عنوان محور پژوهش» رفتارهاي قابل مشاهده«، »صفات«
ات دو نـوع رفتـار   طالع ـرهبران، چند دهه ادامه یافت. در نتیجه، در ایـن م » رفتار«مطالعه بر 

ا رابطـه  ی ـ رفتار کارمنـدگرا «و دیگري » گرا یا وظیفهرفتار کارگرا «یکی  اصلی شناسایی شد:
 .بودندموفق قلمداد شدند که کارمندگرا بیش از همه  ی. رهبران»مدار

در دو سر یک طیف قـرار دارنـد:   کردند که این دو شیوة رهبري  تصور می محققان اولیه
ا کارگرا است یا کارمندگرا. اما در مطالعات بعدي، معلوم شد که هریـک از ایـن   یعنی یک رهبر ی

حد بـالایی   تواند هم در اي که یک رهبر می دو شیوة رهبري، طیف و بعد مستقلی دارند، به گونه
جـایگزین نگـرش    نگرش دوبعـدي ، سان کارگرا باشد، و هم در حد بالایی کارمندگرا. بدین

ئلۀ رهبري شد. نگرش رفتاري در رهبري، چند دهه وقت، سرمایه و بعدي نسبت به مس تک
اي در پـی نداشـت.    پژوهشگران را مصروف خود کـرد، امـا دسـتاورد قابـل ملاحظـه      توان

تان بین شیوة رفتار رهبر و عملکـرد زیردس ـ  محققان نتوانستند یک رابطۀ مشخص و روشنی
 آمد. ج متفاوتی به دست می، نتایگوناگونهاي  زیرا در شرایط و موقعیت؛ بیابند

، »موقعیـت رهبـري  «بـه  » رفتار رهبر«پژوهشگران با معطوف کردن توجه خود از  ناگزیر
هـا و   متعددي را تدوین و ارائه کردند. از الگوهاي اقتضایی، در شـرکت  هاي اقتضایی نظریه
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  و پاسـخ  خواه و مورد انتظـار بـه دسـت نیامـد    هاي بسیاري استفاده شد، اما نتایج دل سازمان
کـه بـه صـفات رهبـري     گردید جدیدي مطرح هاي  نهایی به رهبري داده نشد. سپس نظریه

هـا در   مانند آن. این نظریـه کاریزماتیک و ، هایی مانند رهبري تبادلی نظریه؛ کرد می بازگشت
و  رهبري دوباره تکرار شد  چرخۀبود که گونه  گیرند و این می رهبري قرارهاي  ویژگی طبقۀ

  اي رهبري هنوز لاینحل باقی مانده است. ی از آن است که معماین حاک

  ق  يف مسئله تحقيتعر
 ی،ت اسـلام یریکـه در مـد  وجود دارد جاي این پرسش  ،ارائه شد »يرهبر«که از  یفیبا تعر

ار قـر  يصفات رهبـر  در مدیریت اسلامی، رهبري در حوزةا یچگونه است؟ آ يسبک رهبر
اسـت؟   ییا اقتضایا اطلاق دارد یرفتار باشد آ انچه در حوزةگیرد یا محدودة رفتار؟ و چن می

در  يبه سبک رهبـر  یابی دست ،نظر استپژوهش مورد ن نوشتار به عنوان هدفیآنچه در ا
  است. يعلو مدیریت اسلامی با استفاده از سیرة

  قيروش تحق
هـاي   مـوزه ل آی ـف و تحلیبـر توص ـ  یمبتن و »يا کتابخانه« روش تحقیق در این مقاله، روش

شده استفاده  »استقراء« شیوةن روش، از یدر ا .است ،یحضرت عل دینی، به ویژه فرمایش
با استفاده از این شیوه، مبـانی   ) است.مبانی(به کلّ  )دینیهاي  گزاره(ق از جزء یر تحقیو س

) نیـز  ری ـحضرت ام هاي دینی (فرمایش من آنکه گزارهشود، ض می رهبري کاملاً مشخص
ن روش ی ـا محقق کشف گـردد.  يبرا يشتریات بیف و جزئیتا ظراشود  می ییل محتوایتحل

خواهـد   »توصـیفی تجـویزي  «هاي  گزاره که محصول آن، اجتهادي است ، یک شیوةدر واقع
 ،احکـام خمسـه اسـت    و در محـدودة » تجـویزي «هـاي   کـه داراي گـزاره   ،علم فقهبا بود و 

ند و وضعیت رجـال  بیل بررسی دقیق سمات اجتهاد از قمقداز و برخی  متفاوت خواهد بود
  نیست.نظر حدیث در آن مورد

امـا در  ، یـابیم  مـی  رهبري، از بنا به مبنا دست نکتۀ دیگر آنکه، گرچه در سیر بحث از شیوة
رد تـا  ی ـگ مـی  قـرار  یمورد بحـث و بررس ـ  شناسی، به ویژه مبانی انسان ی،نگارش، ابتدا مبان

علاوه بر این، مبادي رهبري نیز به اجمال مورد بحث  .از مبنا به بنا رعایت شده باشد ترتیب
لازم براي اعمال ایـن شـیوه از رهبـري اسـت.     هاي  ویژگی »مبادي«منظور از  .گیرد می قرار

پاسخ روشنی  ،شویم نمی رهبري منتهی تحقیق، از مبانی به شیوةاینکه به چه دلیل در روش 



   ۹۵رهبري در مديريت اسلامي 

کـه بـراي محقـق     خاصی ضـرورت دارد ار سازوکبراي عبور از مبانی به بنا و مسائل،  :دارد
 ةیعنی سـخنان و سـیر  ، ابتدا پاسخ به سؤال را از متن سنّت  روي، بدین .مکشوف نبوده است

  دریافت کرده و سپس مبانی و مبادي آن را استخراج نموده است.  علیحضرت 

 رهبري در مديريت اسلامي
در ایـن   .است شناسی، ویژه انسانبه  ،رهبري در مدیریت اسلامی متأثر از مبانی نظري شیوة

 مـورد بررسـی قـرار    »در رهبـري شناسـی   انسـان «ترین مبانی، یعنی  به اختصار مهم ،قسمت
شناسـی   ارزش شناسـی و  معرفـت  شناسـی،  ز طـرح مباحـث مربـوط بـه هسـتی     گیرد و ا می

  شود. می داريخود

  يرهبرشناسي  مبناي انسان
براي انسـان، نـوعی کرامـت ذاتـی      اگر ی دارد.شناسی ارتباط وثیق ع انسانبا نو يرهبر شیوة

و را لئیم و پسـت تصـور   مانه خواهد بود و اگر ایو تعامل با او کر يرهبر قایل باشیم، نحوة
 ـبا ،زی ـاز هـر چ پـیش   .استکننده ي، مستبدانه و خواررهبر کنیم، شیوة دگاه خـود را  ی ـد دی

 یگـاه انسـان در نظـام هسـت    یم که جاید سؤال کنیبا ،نیبنابراکنیم. نسبت به انسان مشخص 
پسـت و   يا موجـود ی ـ ،شـرافت اسـت   يبا ارزش و دارا يا انسان موجودیآ ؟چگونه است

 ؟استر یحق
بایـد   ،سـت یچ یدر نظام هست یگاه آدمیمنزلت و جا، ن پرسش که ارزشیدر پاسخ به ا
  برویم و دیدگاه قرآن را جویا شویم:سراغ قرآن کریم 

  انسان در قرآن
م ذکـر شـده   یبار در قـرآن کـر   7» آدم یبن« بار و واژة 37» بشر« بار و کلمۀ 65» انسان« واژة

ت اهتمام قرآن یاز نها یشده که حاک يگذار نام »انسان«ک سوره به نام ی، . افزون بر آناست
 يخـدا رو  )، خلیفۀ165را برتر از دیگر موجودات (انعام: انسان ی، ات الهی. آاستبه انسان 

بقـره:  (ی ق هسـت یحقـا  ۀو آشنا به هم یعلمهاي  تیو قابلها  تین ظرفیبالاتر ين و دارایزم
 یو اله ـ یملکوت يمند از عنصر بهره، )172رخوردار از فطرتی خدا آشنا (اعراف: ب )،31-33

آزاد، مسـتقل، انتخـابگر،    ي)، موجـود 9خود و آراسته با روح خداوند (سـجده:  در سرشت 
م بـه خ   یمند از وجدان اخلاق ، بهره)72انتدار خداوند در روي زمین(احزاب: ام ر و ی ـو ملهـ
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ط بـر طبیعـت و زمـین و    )، مسـل 9-8ها (شمس:  ها و زیبایی ت درك زشتیقدر يشر، دارا
  کند. ) معرفی می70دار از شرافت و کرامت ذاتی (اسراء: )، و برخور29آسمان (بقره: 

هـا را   ها و نکوهش تذمن میاز انسان، بدترها  لیو تجلها  شین ستایم در کنار ایقرآن کر
)، 8آیـات، انسـان دوسـتدار مـال دنیـا (عادیـات:       از  یبراساس برخ ـ نیز دربارة انسان دارد.

)، جـدال پیشـه   34)، ناسپاس و ستمگر (ابـراهیم:  7-6)، طغیانگر (علق: 21گر (یونس:  حیله
)، حــریص 28)، ضــعیف (نســاء: 100)، بخیــل (اســراء: 83)، مــایوس (اســراء: 54(کهــف: 

 ـ )، خـود 5)، تابع هوا و هوس (قیامـت:  11)، شتابگر (اسراء: 19ارج: (مع فخرفـروش  ن و یب
  .شود ی می) معرف12(یونس: 

او را لئـیم معرفـی    اي دیگـر  و دسـته » کریم«اي از آیات، انسان را  روشن است که دسته
 ياز سـو  یگونـاگون هـاي   لی ـتحل ،ات بـه ظـاهر متعـارض   ی ـن دو دسـته آ یا کند. دربارة می

  .شود یآنها خودداري م ، از ذکر همۀل اختصارینظران ارائه شده است که به دل صاحب
و  ،انسان يبعد معنو و یاله هاي مثبت را مربوط به جنبۀ ویژگی نظران از صاحب کثیري

 ـاند و بـه ا  دانستهاو  يعت و بعد مادیرا مربوط به طب یمنفهاي  یژگیو  صـورت، مسـئلۀ  ن ی
هـاي تفسـیري علامـه     ، بـا اسـتفاده از آمـوزه   جـوادي آملـی    اللهّ آیۀ. اند تعارض را حل کرده

، معتقد است تکوین و پیدایش انسان در بردارنده دو دسته از عناصر است؛ عناصر طباطبایی
هاي الهی و معنوي انسان است و اوصاف مثبـت بـراي همـین     فطرتی که دربردارنده ویژگی

ناشـی از طبیعـت انسـان و دربردارنـده      بخش از انسان قابل تطبیق است. عناصر طبیعی کـه 
شـود   هاي مادي اوست. همین بخـش از وجـود انسـان موجـب مـی      غرایز انسانی و ویژگی

هـاي منفـی بـراي ایـن      ها همدیگر را استثمار کنند و به تسخیر هم درآورند و ویژگی انسان
  10بخش از وجود انسان قابل تطبیق است.

 يگـر یو د یت واقع ـی ـهو یکی :اند هویت دانستهدو  يانسان را دارا ، برخیدر این میان
رش یز ضـمن پـذ  ی ـن یبرخ اند. دانسته یمثبت را مربوط به خود واقعهاي  یژگی. ویواقعیرغ
 یمنفهاي  یژگیات مربوط به ویه آین و توجییمثبت انسان، به تبهاي  یژگیات مربوط به ویآ

 يمثبـت بـرا  هـاي   یژگ ـید و وشـو  می هیانسان توج یمنفهاي  یژگیو، نیبنابرا 11اند. پرداخته
 کرامـت تعریـف   يدارا مثبـت و هـاي   ن اساس، انسـان بـا ویژگـی   یبر ا .ماند ی میانسان باق

  شود. می
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هـاي   یژگ ـیم و ویل شوار دهیم و براي انسان دو بعد قایدگاه اول را ملاك قریچنانچه د
 ـاو)  يو معنـو  یبعـد روح ـ (انسـان   یت واقع ـیمثبت را مربوط به هو  نی ـدر ا ،میکن ـ یتلقّ

ي انسـان اسـت، کرامـت    و معنـو  ین بعد روح ـیل آنکه اصالت انسان به همیبه دل ،صورت
شـرور و بـد ذات    يز انسـان موجـود  یدگاه نین دی. از اداردح یمت او ترجانسان بر جنبۀ لئا

کرامـت   ،گـر یمثبت و بـه عبـارت د  هاي  یژگیو يانسان اصالتاً دارا نتیجه آنکه نخواهد بود.
حـال خـود رهـا شـود و      که انسان به یدر صورت .ندارد یلئامت ذات واست  ینیو تکو یذات

 کت خواهد کرد. بنـابراین، لئامـت  لئامت حر ينفس هم در کار نباشد به سو تربیت و تزکیۀ
هـاي مثبـت در انسـان متبلـور      او، که با ویژگـی کرامت  ،گرید ياز سواست  یامري اکتساب

 یکرامت اکتساب، بلکه علاوه بر آن ،شود نمی محدود ینیو تکو یتنها به کرامت ذات ،شود می
  گردد. می نفس حاصل ها در سایۀ تقوا و تزکیۀ انسان يز براین

  به انسان يو نگاه ابزار يرهبر شيوة
ده یتکامل انسان آفر يبرا ینکه عالم هستیاسلام و با توجه به اشناسی  بر اساس مبانی انسان

سـتعدادهاي  د از ای ـاست کـه با  یافت و کرامت ذاتشر يو دارا یهست انسان عصارةشده و 
در نظـام   يتوانـد همچـون ابـزار    ی نمین انسانیچن ،مند شود بهره خود براي نیل به سعادت

بـه انسـان ممنـوع     ياز این منظر، نگاه اسـتثمار  .شود يآوریش سودداري، فداي افزا هیسرما
حتـی   ،قابل پذیرش نیسـت  ،رفتاريهاي  است و اساس کارمداري و کارمندمداري در نظریه

بینـی مـادي، و انگیـزة بـه      ان، برخاسته از جهاننوع نگرش به انس دررفتار کارمندمدارانه نیز
شتر یب يآوریدن به سودرس يبرا يبه او به عنوان ابزار؛ اش کاملاً سودجویانه است کارگیري

ا ی ـ »یط انسـان رواب«که عمدتاً محصول مکتب  ،ن نگرشیا .شود نگاه می يور ش بهرهیو افزا
را ات و احساسـات او)  ی ـروحهـا،   زهی ـانگ، ازهایشتر به انسان (نیتوجه ب ،هاست کینئوکلاس

  کند. ی میتلقّ یش بازدهیافزا براي یعامل

 يدر رهبر يحضرت عل ينظر سيرة
شناسـی   هـایی مبتنـی بـر انسـان     در رهبري، حاوي دستورالعمل حضرت علی ينظر سیرة

دة   «دهـد:   مـی  ن فرمانیی از کارگزاران خود چنآن حضرت به یک قرآن است. و اخلـُط الشِّـ
ِغثنَ اللّین، و ارفق ماکان الرفق 12بضة ح مّة  ین لاتغنیارَفق، و اعتزم بالشد؛ »عنک الا الشـّد
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و تا آنجا که رفق و مـدارا کارسـاز اسـت     مخلوط کن از نرمش يا گونهت عمل را با شد 13
  ت عمل بگیر.ي جز شدت عمل نداري، تصمیم به شدا ا کن و در جایی که چارهمدار

زار خـود را در تعامـل بـا زیردسـتان مشـخص      تکلیـف کـارگ   ،حضرت در این عبـارت 
 را توصـیه  »ت عمـل شـد «و  »نـرمش « سازد و براي نحوة رهبري او، استفاده از دو مقولۀ می
  کند.  می

  شدت عمل      نرمش و مدارا
  سيشنا رهبري بر مباني انسان ابتناي شيوة

ن یها، در برخورد با چن ـ انسان یذات اسلام و با توجه به کرامتشناسی  اساس مبناي انسان بر
اصـل   ، بلکه لازم استت عمل و اعمال خشونت باشدي، ممکن نیست اصل بر شدموجود

آنکـه ـ   توضـیح   .باشـد  اي راهبـري و هـدایت سـازمانی افـراد    نرمش و مدارا بـر  رأفت،بر 
ویژگی یا گـرایش مثبـت و منفـی     دو نوع م براي ماهیت انسانونه که گذشت ـ اسلا گ همان

 ـ . ا فروتـر گـردد  ی ـفراتـر و   يتوانـد موجـود   او می؛ ل استقای  ضین اوج و حض ـیانسـان ب
ت تواند فقط در چنبـرة خشـونت و شـد    نمی تواند تنها با نرمش و مدارا مواجه شود و نمی

ل آنکـه  ی ـبـه دل  یمنته ـ .اسـت  يف ضرورین دو طیان ایبلکه نوسان در م، عمل واقع گردد
مربوط به همـین   یعالهاي  شیمثبت و گراهاي  یژگیاصالت در انسان روح الهی اوست و و

ن امر یهم .ح داردیانسان بر دنائت او ترج یکرامت ذات ،نیبنابرا ،است یبخش از وجود آدم
 یانی ـبر کرامت و رحمت و بـه ب  ين موجودیگردد اصل غالب در برخورد با چن موجب می

 ،است متعال به او داده يکه خدا ياریاما همین انسان با توجه به اخت باشد.نرمش ، تر روشن
جـام معاصـی و کسـب    ی از خود بروز دهد و با انیتواند در جهت کسب دنائت، رفتارها می

کـه تنهـا یـک    اسـت   یشیساده اندرو،  ازاین ها، شخصیت ثانوي خود را شکل دهد. آلودگی
برخـورد  به نرمش و رفق  هه با او پیچیده شود و در همۀ موارد، با اومواجدر  يرفتار نسخۀ
؛ غفلـت نکـرد  بـه او  نسـبت   يه و تنـد ی ـتنب، ت عملبلکه در موارد لزوم، نباید از شد ،شود

عـدم تحقـق اهـداف     ،تیاستفاده و در نها ، موجب سوءیرم و مداراتچراکه استمرار رفتار ن
 خواهد شد.

، که براي انسان کرامـت ذاتـی   اسلامشناسی  رهبري بر انسان ةبا توجه به ابتناي این شیو
ها  نامیم. رهبري کریمانه بر کرامت ذاتی انسان می» رهبري کریمانه«قایل است، این سبک را 
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در  داند و عدول از نرمش را جـز  لی مینرمش را اصل او، استوار است و در برخورد با افراد
هـم از  هـا   انسـان  يمتعال نیز در راهبر يونه که خداگ همان؛ شمارد نمی مجاز، موارد ضرور

سـیرة انبیـاي و   بر غضبش پیشی دارد و خدا البته رحمت  .کند می ر و هم انذار استفادهیتبش
بلکه با کرامـت بـا    ،اند ر نکردهیانسان را تحق ين بوده و آنان هرگز گوهر وجودیز چنین اولیا

  .اند او برخورد نموده

  ت عمل  ش و شداختلاط يا انفکاک نرم
توان  می ، دو برداشت»بضغث من اللین واخلط الشدة« ندکه فرمود ،با دقت در کلام حضرت

  ارائه نمود:
اختلاط نرمش و شدت عمل در سازمان ضروري است  ،برداشت اول: طبق این برداشت

. امـا  داشـته باشـند  ـ بـا هـم ـ    و مدیران باید در سازمان، شدت عمل اندك را با نرمش زیاد 
افراد باید نرمش حداکثري نشان داد و این اصل است و اگر این اصـل کارسـاز نبـود     ةباررد

شدت عمـل  « :دیفرما می با این توضیح که سخن حضرت که ،رسد می نوبت به شدت عمل
 ،سـت یدر تعامل رهبر بـا افـراد ن  آنها  اجتماع ي، به معنا»از نرمش مخلوط کن يا را با دسته

بلکـه در   ،سـت یشه نـرمش در سـازمان مطلـوب ن   یه همواره و همآن است ک يبلکه به معنا
 یناظر به نف ـ، نیز شدت عمل لازم است. کلام حضرت ضمن اصل قرار دادن نرمش يموار

ان یتک افراد ب را براي تکآنها  نه آنکه بخواهد اجتماع ،هاست حالات و زمان ۀهم در نرمش
وارفـُق مـا کـان    «فرماینـد:   مـی که کلام حضرت است  ين مطلب، فراز بعدیشاهد بر ا .کند

تـوان   بر اساس این برداشـت، نمـی  .» الرِّفقُ ارَفقَ و اعتزَِم بالشِّدة حین لاتُغنی عنک الاّ الشِّدة
رهبـري مـورد   هـاي   لفهؤبه عنوان منرمش و شدت را در یک پیوستار قرار داد، بلکه این دو 

  گیرد. می توجه قرار
رکیـب  نـرمش حـداکثري بـا شـدت عمـل حـداقلی ت       ،برداشت دوم: طبق این برداشت

اي رفتار کند که در عین نرمش زیاد،  باید به گونه ،با کارکنان شود و رهبر در تعامل خود می
عملـی در  شـدت  و نه آنکه اصل بر نرمش محض باشد  ،قدري هم شدت عمل داشته باشد

ش محـض چـه بسـا    چراکه نـرم ؛ داشته باشدباید شدت هم  ،متن نرمش بلکه درکار باشد، 
نسبت به مدیر خود خاطري آسوده داشته باشـند  آنها  کارکنان شود. اگر ةاستفادموجب سوء

شـدت   .و او را در اوج نرمش ملاحظه کنند، در انجام کارها جـدیت لازم نخواهنـد داشـت   
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موجـب  ، جهـت اهـداف   ایجاد کنـد و در نگرانی تواند کمی  ، میهمراه با نرمش عمل اندك
طبق ایـن   .که کارکنان از خود اهتمام بیشتري نشان دهندموجب گردد ود و تحریک افراد ش

منتهی شدت عمل سـهمی   ،برداشت، رفتار رهبر با افراد باید ترکیبی از نرمش و شدت باشد
و سهم نـرمش   ،حتی در شرایط معمولی نیز اعمال آن لازم است، اگرچه اندك و ناچیز دارد

شـد کـه نـرمش حـداکثري بـه      معلـوم  ایط تغییر یافت و ولی اگر شر ،باید بسیار زیاد باشد
انضمام شدت عمل حداقلی تدبیر مناسبی نیست و تأثیري در هدایت سازمانی افراد ندارد و 

بایـد از   ،صورت در این ،اي جز شدت عمل وجود ندارد اي است که چاره وضعیت به گونه
ت عمـل  دو نـوع شـد  بر اساس این برداشت،  شدت عمل حداکثري و محض استفاده کرد.

و رهبـر   ،ت عمل حداکثري یـا محـض  ي شدت عمل حداقلی و دیگر: یکی شدوجود دارد
  کند. می میان این دو در نوسان رفتار

نیـز در ایـن میـان نقـش بازدارنـدگی ایفـا       » وارفق ما کان الرفق ارفق«در » رفق«اما واژة 
دهـد و بـه    نمـی  محـض حـداکثري و  عمـل  استفاده از شدت  زةاجا ،امکان تا حدکند و  می

نگذاشت شدت محض  باید با رفق و مدارا کار را پیش برد و .کند توصیه میل و مدارا تحم
  جاري شود.

سـازگار اسـت و   شناسـی   لازم به ذکر است که دو برداشت بالا با مبناي پیشین در انسان
بـر  امـا  شـود.   می توصیه، که مطابق با کرامت ذاتی انسان است ،در هر دو، نرمش حداکثري

توان نرمش و شدت عمل را در دو طرف یک پیوسـتار بـه تصـویر     ، میاساس برداشت دوم
نـرمش و نزدیـک بـه انتهـاي پیوسـتار (نـرمش        ادعا کرد که رهبر باید در محدودةکشید و 

گیـري   جهـت  )ت عمل(شدمقابل  اید و در صورت ناچاري به سمت نقطۀمحض) عمل نم
  مبنا قرار دهد. راآن کند و 

 ي همـۀ توجه داشت اختلاط نرمش و شدت عمل الزاماً به معناي اعمال هر دو بـرا  باید
زیرا ممکن است رهبر در تمام مدتی که رهبري یک مجموعه را برعهـده دارد،  ؛ افراد نیست

شـدت  شـرایط  و یا اصلاً در تعامل با افـراد خـاص،    نیازي به شدت عمل محض پیدا نکند
لفّه بوده و آمـادگی شـدت عمـل در    ؤجهز به هر دو مرهبر باید م .عمل محض فراهم نشود

گـاه آن موقعیـت فـراهم نشـود و از آن      هرچند در عمل هـیچ  ،موقعیت مناسب داشته باشد
  کند. یگر رهبر، اقتضایی عمل میاستفاده ننماید. به عبارت د
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 ، بلکه عقلا در تعـاملات خـود  ندارد تیریدر مد ياختصاص به رهبر يرفتار ةوین شیا
ز در برخورد بـا  ینـ م  یخداوند حک یعنـ یعالم   يس عقلایرئ یحتکنند،  می ن عملیز چنین

سـو، دربـارة    کی ـاز  .و عـذاب  يتند، مردم، هم لطف و رحمت و محبت دارد و هم شدت
رحمت را بر خـود واجـب کـرده    ؛ )12 (کتب علی نفسه الرحمۀ) (انعام: د:یفرما می خودش

  د است.یعذاب من شد؛ )7 م:ی(ابراه )دیلشَدَ یعذاب انَّ( د:یفرما ، میگریدسوي و از  .است
 ش تقدم داردرحمت و محبت او بر شدت و عذاب، ن است که لطفیت دارد ایآنچه اهم

خطاب به خداوند متعـال  ، مأثور يچنانچه در دعا؛ است یثابت الههاي  از سنت یکین یو ا
شـدت   بـر ، مت و لطف اوکه رح یکس يا 14؛ »ا من سبقَت رحمتهُ غضَبهی« م:یکن می عرض

  گرفته است. یشیو غضب او پ
این شیوة رفتاري از سوي خداوند خالق انسان، که به تمام زوایـاي وجـودي او آگـاه اسـت،     

  حاکی از آن است که این شیوة رفتاري با حقیقت و ماهیت انسان کاملاً هماهنگ است. 

  ا اقدام به آنيعزم بر شدت عمل . ۱
حاکی از آن است کـه اصـل   » و ارفق ما کان الرفق ارفق«د یفرما می حضرت که يبعد ۀجمل
نرمش (نرمش محض طبق برداشت اول یا آمیخته با کمی شـدت طبـق برداشـت دوم)    باید 

اما آنجـا  ، ش گرفتید در پیرا باشیوه ن یرود هم می شیباشد و تا آنجا که با نرمش کارها پ
گرفـت.  تصمیم د بر شدت عمل یاب ،ستیجز شدت عمل محض یا حداکثري ن يا که چاره

 بلکـه  ،د شـدت عمـل داشـته بـاش    ی ـفرما نمـی  که آن حضرتلازم است توجه به این نکته 
شدت محـو   ۀنی، زميریگ میر. ممکن است پس از تصمیبگعمل م بر شدت یتصم :دیفرما می

ک فتـرت و  ، یم و اقدامین تصمیگاه ضرورت اعمال شدت عمل نیز منتفی گردد. ب آن ،شود
نـرمش (نـرمش محـض     ةزمانی وجود دارد که ممکن است در آن فاصله، همان شیو ۀفاصل

طبق برداشت اول و نرمش حداکثري آمیخته با شدت انـدك طبـق برداشـت دوم) کارسـاز     
  شود و نیازي به شدت عمل محض نباشد.

  در رهبري كريمانه »اقتضا«عنصر 
سبک رهبري ها،  شرایط و موقعیتزیرا بسته به ؛ توان اقتضایی دانست می رهبري کریمانه را

 در ،بـراي نمونـه   .اقتضـایی را نـدارد  هـاي   مشکلات نظریه ،اما این اقتضا؛ شود می مشخص
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 يری ـگ ص و انـدازه یر مجموعـه، ابـزار تشـخ   یبلوغ افراد ز يریگ اندازه ي، برابلانچارد ۀنظری
 ۀدر نظری .استواضح یرمبهم و غ یرهاف متغینیز تعر فیدلر ۀدر نظری 15وجود ندارد. يدیمف

مجموعـه  یرافـراد ز هـاي   ز انتظارهـا و ارزش ی ـده است و نیچیپنظریه ند ایفر ،رابرت هاوس
امـا در   .اسـت ی آنها ارائه نشده رها و روابط سببیاز متغ یف روشنینشده و تعر يریگ اندازه

؛ ینـد رهبـري وجـود نـدارد    امشکل ابزار سنجش و ابهام و پیچیدگی در فر ،رهبري کریمانه
در  ،افـراد  ۀهم ةباریعنی در؛ فراسازمانی است ،و به یک معنانظام نه  ،روي افراد است ااقتض

صادق است و سازمان نقشی در تعیین شیوه  ،هر موقعیت شغلی و در هر سازمانی که باشند
آنهـا   کننـد چگونـه بایـد بـا     مـی  بلکه این افراد هستند که مشخص ،(نرمش و شدت) ندارد

و  باشـند  در مشاغل بالا و سطوح عالی؛ قعیت و جایگاهی که باشنددر هر مو ،برخورد نمود
تـوان بـا توجـه بـه مبنـاي       مـی  ایـن سـبک را  نظر، از این  .تر یا در مشاغل عملیاتی و پایین

  شمول فرض کرد. جهان، آنشناسی  انسان

  مانهيکر يرهبرهاي  مؤلّفه
و بـر اسـاس مبنـاي     امیرالمومنین حضـرت علـی   ةبا توجه به سیر ،گونه که گذشت همان
 یک ـیدانسـت کـه    یاصل ۀدو مؤلفّ يتوان رهبري کریمانه را دارا می در اسلام،شناسی  انسان

اسـت. اکنـون    یفرع و معمولاً حـداقل  يگریو د يزان حداکثریاصل و با م يگرینسبت به د
  گردد: قدیم میتذیل ، توضیحات هفلّؤن دو میاز اهریک  در خصوص

  نرمش و رفق
مـدارا و ملایمـت   معنـاي  و بـه  » عنف«، ضد )به کسر(» رفق«گفته شده که » قرف« يدر معنا

  16گویند. می »رفیق«و ملایمت،  ۀ مدارارا نیز به ملاحظ »رفیق«است و 
 ،انـد کـه در مقابـل آن    را به تعامل از روي لطف و نرمش هم معنا کـرده  »رفق«همچنین 

رفـق را بـه    ،است. در زبان فارسی عنف به معناي خشونت و شدت .قرار دارد» عنف«واژه 
  17کنند. می تعبیر خویی سازگاري و نرم

 ـ  ، در معناي ضدکه در کلام حضرت آمده ،نیز »لین« واژة کـار  ه خشـونت و سرسـختی ب
  18رفته است.

شـود و   می نرمش و رفق در کارها موجب تصرف در قلوب« :معتقد است ینیامام خم
  دارد: می ایشان چنین مرقوم ».خواند می فرا افراد را به اطاعت جانانه



   ۱۰۳رهبري در مديريت اسلامي 

بدان که نرمش و رفق را در انجام امور مدخلیت کامل است، چه در باب معاشرت با خلَق 
و انجام امور دنیاوي، و چه راجع به امور دینی و هدایت و ارشاد خلـق و بـاب امـر بـه     

شاید اینکه و  . معروف و نهی از منکر، و چه راجع به ریاضت نفس و سلوك الی اللَّه تعالی
(رفق میمنت دارد و خرق و عنـف  » یمنٌ ألخْرُقُْ شؤُم و الرفق«در حدیث شریف است که 

طور که بـا   ، در باب انجام امور دنیاوي، آنمثلاً؛ شوم است)، اشاره به بعض این امور باشد
نرمش و رفق ممکن است انسان تصرفّ در قلوب مردم کند و آنها را خاضـع و رام کنـد،   

ن نیست با شدت و عنف موفق به امري از امور شود. فرضاً که بـا شـدت و سـلطه،    ممک
کسی اطاعت از انسان کند، چون قلب او همراه نشود، از خیانت، انسـان مـأمون نخواهـد    

دوستی دل را رام کند که با رام شدن آن، تمام قواي ظـاهره و باطنـه رام   و شد. ولی رفق 
ها  فشانی هاي از روي صداقت و جان الاتر است.خدمتشود. و فتح قلوب از فتح ممالک ب

همه از فتح قلوب است. با فتح قلوب، فتح ممالک نیز شود. فتوحات اسلامیه در اثـر فـتح   
  19ممکن بود.ها غیر بود، و الّا با آن عده و عده، این پیشرفت قلوب نظامی اسلامی 

دارد کـه بـا    یر مثبت و برکات فراوانآثا نرمش و رفق با مردم آثار و پیامدهاي نرمش و رفق:
توان آنها را احصا نمود. برخی از آثـار و پیامـدهاي مثبـت نـرمش و      مراجعه به منابع اسلامی، می
 .ها، فائق آمدن بر مشکلات و تسهیل روابط اجتماعی یابی به خواسته رفق عبارت است از: دست

و نفـوذ   يرهبـر ، و رفق با مردمبدون در پیش گرفتن رفتار نرم و همراه با نرمش  اصولاً
از طریـق  ، در مقابـل  پـذیر نیسـت.   هاي آنـان، امکـان   ها و جان به ویژه نفوذ در دل، در مردم

هاي خـود   نفوذ کرد و به مقاصد و خواستهآنها  توان در دل و جان می نرمش و رفق با مردم
 دست یافت.

بـه ایـن معنـا کـه     ؛ دارد يرمصداق بـارزت ، ارتباط میان رهبر و پیروان این مسئله دربارة
تواند در دل و جان زیردستان و پیروان خـود نفـوذ کنـد و عملکـرد و      ی میرهبر در صورت

ملایم و همراه بـا   يثیر قرار دهد که در برخورد با آنان همواره برخوردآنها را تحت تأ رفتار
 نرمش داشته باشد.

  مـن لـم  «فرمایـد:   در یکـی از سـخنان گهربـار خـود مـی      مولاي متقیان حضرت علی
زیردسـتانش نـرمش نداشـته باشـد بـه       کسی که نسبت به 20؛ »یلن لمن دونهَ لم ینلَ حاجتهَ

 رسد. یاش نم خواسته
نفـوذ   آنـان زیرا از طریـق نـرمش، در   ؛ دستان استیردن به هدف، نرمش با زیرس ۀلازم

 رسد. میهدف به  ،جهیو در نتکند  می
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مهم را مورد توجه قـرار   ۀاین مسئل، خویش یاندیگر از بیانات نور یآن حضرت در یک
افراد در رسـیدن بـه   ترین  موفق 21؛ »ادَرك الناس لحاجته ذو العقل المترَفق«فرمایند:  میداده، 

 هستند.کننده مدارا هایشان خردمندان خواسته

بـا  ایج موردنظر دست یابد که رفتـارش  تواند به اهداف و نت ی میرهبر سازمان در صورت
 ـبا نرمش و رفق باشد که در اهمراه خردمندانه و ، نان سازمان و زیردستانکارک  ،ن صـورت ی

بـا رهبـر را    يو همیار يهمکار يلازم برا ةانگیز ،و در آناندهد  میثیر قرار أآنان را تحت ت
 آورد. می به وجود

اگـر مـدیران    .همـراه اسـت   یهمواره با مشـکلات و مسـائل خاص ـ   یارتباطات اجتماع
ي انجام ا ستهیخود را به نحو شا يرهبر ۀق آیند و وظیفئها فا ر مشکلات و سختیبخواهند ب

زیـرا  ؛ را از یاد نبرنـد  نرمش و رفق، خورد با کارکنان و زیردستاندهند، لازم است که در بر
بـه   یکـه در تعـاملات اجتمـاع    یبه ویژه مشـکلات ، غلبه بر مشکلات یاصل يها از راه ییک

 ایـن نکتـه را چنـین متـذکر     یمنان حضرت عل ـؤمق است. امیرآید، نرمش و رف می وجود
هـا را آسـان و    نـرمش، سـختی   22؛ »الرفق ییسر الصعاب و یسهلِ شدَید الاسباب« :ندشو می

و در مناسـبات و  نشود رفق توجه به صورت جدي به کند. اگر  می ت را سادههاي سخ چاره
در تعـاملات   ينباشـد مشـکلات بسـیار    حـاکم رفـق   و معاشرت با مـردم،  یروابط اجتماع

 به وجود خواهد آمد. یاجتماع
را سـبب   یو خشـونت و تنـدخوی  ، را سبب ارجمند شـدن  نرمش و رفق امام صادق

اگـر   23؛ »ان شئت اَن تکُرم فلَن، و ان شئت اَن تُهان فاَخشَن«فرمایند:  می ،دانسته خوار شدن
 خشن باش. يخوار شو یخواه می رو اگ ،باشخو  نرم یباش یگرامخواهی  می

 يتواند از بروز بسیار می ثر است وؤنرمش و رفق علاوه بر اینکه در تسهیل ارتباطات م
تواند بـه   می همچنین ،کند يردستان جلوگیریان رهبر و زیاز مشکلات و مسائل در تعامل م

روابط و  در ،آمدهي از مشکلات به وجودحل و فصل بسیار يبرا یحل اساس عنوان یک راه
مثبـت   ياز آثـار و پیامـدها   ییک ـ یدر نظر گرفته شود. حضـرت عل ـ  یتعاملات اجتماع

هـاي   و دعواها و نزاع ینرمش و رفق در معاشرت با مردم را، از بین بردن مشکلات اجتماع
مدارا و ملایمت بـه آشـتی    24؛ »الرِّفقُ یؤدَي الی السلم«دانند:  آمده در میان مردم میبه وجود

 انجامد. می



   ۱۰۵رهبري در مديريت اسلامي 

نـرمش و   .گـردد  مـی  حاکم یصلح و دوست شود و می برطرفها  نزاع با ملایمت و مدارا
ـ گـردد و    می از تعارضات در سازمان ياریکه خود مانع بسبلهاست  نه تنها درمان نزاع رفق

 کند. ي میریگ شیدر سازمان پ یاز وقوع تعارضات منفـ  حبه اصطلا
 ،و سازمانی یآید که مدارا در مسائل شخص یدست مالبته از مجموع آیات و روایات به 

حـدود و   که در تقابل با حقوق دیگران نیست، توصیه شده، اما در مسائل اصولی دیـن و اجـراي  
 يا به پدیده ،گونه مسائل در این يانگار ، نرمش کاملاً مذموم و نارواست و سهلیاحکام دین

اسـت و  به شدت از آن نهی کـرده  که اسلام  شود یمنجر م »مداهنه«و  »ادهان«مذموم به نام 
  د.یآ می ز به شماریالناس)، معاونت در ظلم ن اگر به تضییع حقوق دیگران بینجامد (حق

  شدت عمل
وه ین ش ـی ـاسـتفاده از ا  ،ا در همه موارد و به صـورت مطلـق  یکجاست؟ آتا حد و مرز رفق 

 گـران ید ةاستفادموجب سوء موارد ۀدر هم ،حداکثري از نرمش ةا استفادیشود؟ آ می هیتوص
 شود؟ نمی

د یشود و نبا نمی هیگاه به صورت مطلق توص چیاستفاده از نرمش ه :د گفتیدر جواب با
ط و یبلکـه در نظـر گـرفتن شـرا     ،مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد    هـا   تی ـموارد و موقع ۀدر هم
 شـه مـورد لطـف و   یسـت کـه هم  ین نی ـم انسان بـه ا یضروري است. اساساً تکرها  تیموقع

و  ياست که بـا تنـد   یانسان ۀا مجموعیبه صلاح او و  يموارد بلکه در ،مرحمت واقع شود
از  یک ـیمانه دو کفهّ دارد که معمـولاً  یکر يرهبر ،گریشدت با او برخورد شود. به عبارت د

: نـرمش حـداکثري. امـا    رجحان است و آن عبارت است از يبوده و داراتر  نیسنگ يگرید
 و معمـولاً بـه نـدرت از آن اسـتفاده     يل است که در موارد ضـرور گر آن، شدت عمید کفۀ
 یفرع بر نرمش حداکثري بوده و اسـتفاده از آن در مـواقع  ) شدت عمل(وه ین شیا .شود می

نرمش حداکثري است و اجراي ها،  لی در برخورداصل او ،به بیان دیگر ن است.یخاص، متع
 ،این. بنابرشدت عمل فرع و خلاف اصل استاما  .اصل نیاز به دلیل و تعیین موقعیت ندارد

شـدت عمـل بـه    هاي  ت. باید موقعیاعمال آن نیاز به دلیل و تشخیص صحیح موقعیت دارد
 درستی شناسایی شود. 

تـرین،   آنـان بـا سـخت    .رأفـت و نـرمش اسـت    نامعصـوم  ةاصل در اسـلام و سـیر  
با رفق، عفو، گذشـت و   شدند، اما هموارهترین دشمنان نیز مواجهی  ، و جاهلترین بمتعص
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ل تمـام  و پند و انـدرز و جـدال نیکـو و تحم ـ   ملایم و به کمک دلیل و برهان  يبرخوردها
 ری، تسـخ یو اخلاق ی، روحیفرهنگ ،يفکر ۀمشکلات، عقل و روح و جان افراد را در جبه

 يعنـوان الگـو     خـویش بـه   یو اله ـ ي، خود نیز با شخصیت معنوزمینهکردند و در این  می
  شدند. می مطرح یانسان ۀشایست

  كريمانه  يمبادي عملي رهبر
است که براي اعمـال رهبـري کریمانـه لازم    هایی  ، صفات و ویژگی»مبادي عملی«منظور از 

تـوان   نمـی  سـتند و یاز یکدیگر جدا ن »صفات«و  »رفتار«، ۀرسد که دو مقول می است. به نظر
از ؛ توان ذکر کرد ی میلین مدعا دلایا يابر .مورد توجه قرار داد »صفات«ده از یرا بر »رفتار«

لُ علـی شـاکلَته   « د:یفرما می قرآن که ۀفیشر یۀجمله آ هـر کـس بـر    ؛ )84 (اسـراء: » کلٌّ یعمـ
از کوزه همـان  « ،ر عامیانهیبه تعب. کند می ش رفتاریخو ی)تیشخصهاي  یژگیو(اساس شاکله 

  »تراود که در اوست.
این صفات  که فرد واجد آنهاست.است  یتیصفات شخصمنبعث از ها  ان، رفتارین بیبا ا

مبـادي عملـی   «کـه از آن بـه عنـوان     ،ایـن صـفات   .به خوبی بیان شده استنهج البلاغه در 
. آنچـه از همـه   اصدر، صداقت، تقـو  ۀاز: سع ندا عمدتاً عبارتشود،  مییاد  »رهبري کریمانه

اي  د بـه گونـه  ی ـرا رهبر بایز ؛صدر است ۀسع ،تر است تر و به این سبک رهبري نزدیک مهم
ق ی ـم و بـا آنـان رف  یحل ـآنهـا   بر؛ نرمش نشان دهد دستان خود،یربتواند در مقابل ز باشد که

هـاي   تفـاوت  ۀآنـان را بـا هم ـ   ،برخورد کند يآنان با بزرگوارهاي  و سهوها  لغزش، در باشد
کنـار   آنهـا  ات گونـاگون یو خصوص ـهـا   سلیقهل نماید و با جهت اهداف تحمشخصیتی در 

مسـتلزم   همـه  ایـن  .ت نشان ندهـد ي، شدتا جز در مواقع ضرورکند داري  و خویشتنبیاید 
از آن بـه   یکه در منابع اسلام يارزشمند یژگیهمان و؛ صدر است ۀوجود صفتی به نام سع

ت ی ـظرف یعن ـیصدر  ۀسع 25؛ »اسۀ سعۀُ الصدریآلۀُ الرّ« اد شده است:ی »استیابزار ر«عنوان 
 ،ن اسـاس ی ـبـر ا  .شود می شمرده یک نوع کمال روحین یبالا. ا يریپذ تحمل ۀناد و آستایز

هـر   .کمال در رهبر لازم است تا بتواند رفتار مورد نظر را از خـود بـروز دهـد    یوجود نوع
خواهد بود تر  ز فراخینرمش ن ۀبرخوردار باشد دامن يشترین کمال از وسعت و عمق بیقدر ا

  گردد. می ل به اهدافیجهت ن يترشیبرد ب ير دارایو رفتار مد
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  كريمانه يت سبک رهبريعموم
کـه حضـرت بـه یکـی از کـارگزاران خـود        ي،ن سبک رهبریکه انمایند تصور  ید برخیشا

ک ی ـمختص همان کارگزاري است کـه مخاطـَب حضـرت قـرار گرفتـه و       ،دنکن می هیتوص
خـاص   يفـرد  يهم برا خاص آن ۀک نسخی ،ستیران نیمد ۀهم يبرا یدستورالعمل عموم

  .یستن یگر کارگزارن و مدیران منطقید يز آن برایم و تجویپس تعم؛ است
 یاختصاص ۀن باب ملاحظه شود تا شبهیز در این يگریات دیلازم است روا ،پاسخ يبرا
  ن دستورالعمل برطرف گردد.یبودن ا

لبِس فـاَ « د:ینفرما خود می  دیگر از کارگزاران یخطاب به برخ يا در نامه یحضرت عل
ن ینَ القسَوة و الرَأفۀَ و امزجُ لَهم بین تشَوُبه بطرَفَ منَ الشِّدة و داوِل لهم بیلَهم جلِباباً منَ اللّ

شدت  یاز نرمش همراه کم یپس لباس 26؛ »ب و الادناء و الابعاد و الاقصاء ان شاء االلهیالتقر
اعتـدال را در رفتـار بـا    ، عامله کـن مآنها  شدت و نرمش با ۀانیم يبا رفتار، آنان بپوش يبرا

  شاء االله. ان شو و نه زیاد دور.ک ینزدبه آنها اد ینه ز ،ت نمایآنان رعا
را ی ـز؛ اول آنکـه شـدت عمـل لازم اسـت     :نکته قابل توجه اسـت  چندث، ین حدیدر ا
شود نه شدت  می معلوم . از اینجا،ن شدت و نرمش با آنان تعامل کنیب :دینفرما می حضرت

 هیخود توص ـ ست. دوم آنکه به کارگزارین یمناسب ةویکدام ش چینه نرمش محض همحض و 
ل ی ـن دلی ـد به ایشا آنها فاصله بگیرد. از یلینه خ ک شود ویبه مرئوسان نزدزیاد د نه نکن می

 ردسـتان بـا کـارگزار،   یز ـ در اصـطلاح  ـ و  شـود  ک ی ـردستان نزدیبه ززیاد که کارگزار اگر 
یابـد و   مـی  کارگزار نـزد مرئوسـان کـاهش    ۀمنیقدرت و ه ،ن صورتیدر اصمیمی شوند، 

جـه فرمـانش   یشـود و در نت  مـی  از نفـوذش کاسـته   ،ببیندب یکه قدرت کارگزار آس یهنگام
  شود. نمی اطاعت

ردسـتان  یکه زباشد ل ین دلید به ایشازیاد از آنها دورنشو. این سخن : ندن فرمودیهمچن
راي اطاعت و انجام کار نخواهند داشت و فقط از کنند و انگیزة کافی ب احساس بیگانگی می

پذیري بدون اشتیاق، رهبري را از اثربخشـی خـارج    کنند و اطاعت بري می ن روي ترس فرما
  .سازد می

 ،بر این اسـاس  .کنند می دیگر اینکه روایات چنین سبکی را در سطح رعیت مطرح ۀنکت
 ـاي  باید چنین شیوه ،کارگزاران در مواجهه با مردم امـارت   ةدر واقـع حـوز  ه کـار گیرنـد.   ب

 اي توصیه شود که مدیریت کلان آن به اتخاذ چنین شیوه می یکلان سازمانی تلقّ، کارگزاران
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مـدیر بـا    ۀبا این وصف، چه دلیلی بر تعمیم این شیوه به سطح سازمانی و مواجه ـ .شود می
  زیردستان و عوامل سازمانی وجود دارد؟

نـوع   (و چه دلیلی بر اختصاص این سبک بـه سـطح مردمـی    ،اولاً :باید گفت ،در پاسخ
تعامل کارگزار با رعیت) وجود دارد؟ فرمایش حضـرت در اصـطلاح فقهـا، اطـلاق دارد و     

به فرض آنکـه بپـذیریم ایـن توصـیه در تعامـل       ،ثانیاً .شود می سطوح رهبري را شامل ۀهم
، در اط کارگزار با رعیت اسـت أن نزول آن ارتب زیرا ظرف و ش ،کارگزار با رعیت صادر شده

تعمـیم  خصوصیت، این سبک رهبري را به سطح سازمانی نیز  توان با الغاي این صورت می
بـه ویـژه    ،مبـانی  زیـرا ؛ گفته در رهبري اسـت  داد. دلیل این سرایت نیز مبانی و مبادي پیش

ر آن مبانی نیز این، سبک مبتنی ب. بنابرها اختصاص ندارد به برخی انسان شناسی، مبانی انسان
  است.داراي عمومیت 

  كريمانه يدر رهبر لمواضع شدت عم
 يکـه در چـه مـوارد   است  شود آن می مطرح ين سبک از رهبریا يکه برا یسؤالات از یکی

 خشونت و شدت عمل لازم است؟
 ةریرا در س ـ یپاسـخ اجمـال  ، اما دارد يشتریاز به مجال بین پرسش نیبه ا یلیپاسخ تفص

کـه اعمـال    ياز مـوارد  یک ـ، یثین حـد یمطابق ا .میکن می جوو جست یثیبا ذکر حد يعلو
 یحضرت عل ـ ،نمونه يبرا .المال است تیبه ب يانداز کند، دست می دایخشونت مصداق پ

ن یدر بصـره بـود، چن ـ   بـن عبـاس   عبداالله ،ن فرماندارشیکه جانش ،هیبن ابیادزبه  يا نامه در
ادقاً لئن بلغَنی اَنَّک خُنت من فَیء المسلمین شیئاً صـغیراً  و انّی اقسم باالله قسَماً ص«نوشتند: 

صـادقانه   27؛ »او کبیراً لاشدُنَ علیک شدةً تدَعک قلیلَ الوفر ثقیلَ الظهر ضئیلَ الامر و السلام
 يزی ـچمسـلمانان  المال  تیم و بیرسد که از غنابگزارش کنم، اگر  به خداوند سوگند یاد می

نوا و یبهره و ب کم یرم که در زندگیگ میآنچنان بر تو سخت  يا انت برداشتهیخ اد بهیا زیکم 
  . والسلام.يف شویر و ضغیحق

 ۀاین تمردّ نشـان  کنند سرپیچی می فرامین مدیراز در مواردي که زیردستان  ،به طور کلی
 حضـرت علـی   ،بـاره  کنـد. در ایـن   می ظلم است و شدت عمل را از سوي کارگزار طلب

مـردان   28؛ »یظلم من فوَقهَ بالمعصـیۀ... : للظاّلم من الرِّجال ثلاثُ علامات« د:نفرمای یم چنین
  . ...کنند می نافرمانی به مافوق خود ستم ستمگر سه نشانه دارند: با
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موقعیـت مناسـبی   ، موارد حساسدر تکرار و صورت به ویژه در  ،سرپیچی از دستورات
خـلاف،   یز نباید غفلت کرد که شدت عمل متناسب با نـوع براي شدت عمل است. از این نکته ن

  را شامل شود. شدیدهاي  تا مجازاتملاقات خواهان تواند از نپذیرفتن  می مراتبی دارد که

  قدرت و رهبري كريمانه
 این مطلـب آشـکار   ،سازمانی اصول مدیریت و رفتارهاي  کتاب مبحث رهبري در ۀبا مطالع

یکـی از راه بیـان سـبک     :اند شکل وارد مبحث رهبري شده نظران به دو گردد که صاحب می
رهبري و پاسخ به این سؤال که دلیل موفقیت رهبران چیست؟ طبیعتاً بـراي پاسـخ بـه ایـن     

رفتاري و اقتضـایی از سـوي   هاي  عی از خصوصیات رهبري تا نظریههاي متنو سؤال، نظریه
این نوشتار مورد بحث و بررسـی   پردازان این رشته مطرح شده است. آنچه تاکنون در نظریه

بررسـی و  قدرت نیز  ۀتعیین سبک رهبري است. اما رهبري از زاوی ةقرار گرفته، در محدود
توانایی نفوذ بـراي نیـل   «به به این صورت که متناسب با تعریف رهبري  ،شده استمطالعه 

ران مـدی توضـیح آنکـه   شـود.   مـی  قدرت نیز به صورتی مبسوط بحث و بررسی ،»به اهداف
را بـه کسـب قـدرت    ، آنهـا  نیـاز بـه قـدرت   و همـین  دارنـد،  » قـدرت «براي نفوذ نیـاز بـه   

  وگرنه در اعمال نفوذ ناکام خواهند ماند. ،خواند فرامی
هرچنـد   ،رسد می ورود به مبحث رهبري، قدري دشوار به نظر ةارتباط میان این دو شیو

 ـ، سبک رهبريهاي  اند در برخی نظریه اي خواسته عده مطـرح  اي  قـدرت را بـه گونـه    ۀمقول
هـاي   نظریـه  ۀتـوان گفـت کـه در هم ـ    کم می دستحفظ شود، اما مباحث نمایند که ارتباط 

 ،. اما در سبک رهبري کریمانهمناسب نیستکارگیري این تدبیر، ه ب مربوط به سبک رهبري،
 ۀدر هم ـ تقریباً .جاي تردید ندارد، که موضوع این تحقیق است، استفاده از قدرت براي نفوذ
البتـه ایـن    .توان ملاحظـه کـرد   می روایاتی که در خصوص نرمش و رفق گذشت، قدرت را

 از آن استفاده شود، نفوذي به مراتـب اگر درست قدرت چیزي جز قدرت اخلاق نیست که 
اي  نیاز بـه تحقیـق جداگانـه   نیز اثبات این مدعا  .دیگر خواهد داشتهاي  از قدرتتر  عمیق
 ـتوا یم جا از همین .دارد کـرد کـه رهبـري در     ادعـا  رد ون به اهمیت اخلاق در سازمان پی ب

  اخلاق جدا نیست.  ۀمدیریت اسلامی از مقول

  هاي مختلف رهبري مانه سبكيرهبری کر
 ـا .انسـان اسـت   یبـر کرامـت ذات ـ   یرهبري کریمانه مبتن ـ ،گونه که گذشت آن ن سـبک در  ی
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آنکـه   یک ـدارد: ی یژگ ـیدو و ،داو همـراه باش ـ  يو جلـب رضـا   یاله ـ ةزیکه با انگ یصورت
 ـ  ين رفتـار یرا چن ـیز؛ گرداند ی میرا مستحق پاداش اله ین سبکیصاحب چن ی عبـادت تلقّ

روان را ی ـپ يریپـذ  و دوم آنکه ضریب نفـوذ و اطاعـت   ،است یشود و مشمول ثواب اله می
: آمـده اسـت   یث قدس ـیکند. در حد اثبات می ینیدهاي  این مدعا را آموزه .دهد می شیافزا

یء کـُن فَیکـُون    عبدي اَطعنی حتی اَجعلَک مثلی اَقوُلُ للشِّیء کُن فَیکون و«  29؛ »تقَوُل للشِّـ
 کـنم و بلافاصـله محقـق    مـی  من اراده؛ مرا اطاعت کن تا تو را مثل خود قرار دهم ،بنده من

  شود.محقق بلافاصله  یتو هم اراده کن ،شود می
ــبــر ا ــ ،ن اســاسی ــرا کــه مط يا دهخداونــد اراده و فرمــان بن ع او باشــد و عبــادت و ی

البتـه   .گردانـد  مـی  نافـذ  ،ش قـرار دهـد  یخـو  يرفتارها ۀرا سرلوح از خداوند يریپذ فرمان
 زی ـت را نی ـن واقعیاما ا ،مشکل باشد ين امریاستنتاج چن، نکه در عالم تجربهینظر از ا صرف

ب نفـوذ اراده را  یرخـدا، ض ـ  یبنـدگ ، وحیـانی هـاي   توان انکار کرد که بر اساس آمـوزه  نمی
  دهد. می شیافزا

  فرمایند: میدر روایتی  گرامی رسول
کند و به  یباشد، دنیا و آخرت از او اطاعت مداشته یک خصلت است که هر کس همواره 

هـر کـه    .: تقواندآن خصلت چیست؟ فرمود ،اللّه یا رسول :سؤال شدیابد.  دست میبهشت 
شریفه را تلاوت  ۀپیشه کند. سپس این آی یاله ياخواهد عزیزترین مردم باشد باید تقو یم

 ـ يپیشه کند خداوند متعال برا یاله يهر کس تقوا« ند:کرد دهـد و از                            یاو گشایش قرار م
  30».رساند یم يروز یش، برابرد یکه گمان نم یجای

الهی و  ةل با انگیزز شدت عمیچنانچه اعمال نرمش و رفق و نذکرشده، ت به مطالب یبا عنا
 .خواهد داشـت  يشتریق بیرهبر در نفوذ خود توف ،(تقوي) باشدیف الهیبه منظور انجام تکل

  ی نیز باشد.مانه بودن، معنوي و الهیتواند علاوه بر کر ی مین سبکیچن

  رهبري كريمانه يها سبک
سـو، محـدود بـه     از یـک  يرهبـر  :ممکن است این سبک رهبري مورد اعتراض واقع شـود 

 غفلـت  هـاي فنـی رهبـري    از جنبـه شـود و   می ت عملشد ي دیگر،از سو نرمش و رفق، و
 ينظـران رهبـر   صـاحب  یکه مورد توجـه برخ ـ  ي،خاص رهبرهاي  به سبک یعنی؛ شود می

شود. و اساسـاً آیـا    ـ نمی یالتفات ـ مانند سبک دستوري، اقناعی، مشورتی، تفویضی واست  
  شود؟ می درهبري تنها به همین نرمش و شدت محدو
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  :توان گفت می به اختصار ،باره نیدر ا
م یر تصـم یرا مدیز؛ است نه رهبري يریگ میدر مبحث تصمها  ن سبکیای گاه واقعیجا اولاً،
 رد و کارکنـان را متقاعـد  ی ـگ مـی  میا خـود تصـم  (دستوري) ی کند گیرد و آن را ابلاغ می می
ا اصـل  ی ـ) و یرد (مشـورت ی ـگ مـی  میا پس از مشورت، تصـم ی) یا اقتاعی ي(تقاعد سازد می

مبحـث  هـا،   ن سـبک ی ـا یگـاه اصـل  یجا ،نیاکند (تفویضی). بنابر گیري را واگذار می میتصم
  ي.نه رهبر ،است يریگ میتصم

 آنها را در این شیوة د بتوانیشا ،باشد يدر رهبرها  ن سبکیگاه ایبه فرض آنکه جا ثانیاً،
هـاي   سـبک ، در طرف نرمش و رفـق  ن صورت کهیبه ا؛ در نظر گرفت یز به نوعیرهبري ن

یـرد. امـا در   قـرار گ  يسبک دستور ت عمل،ي، و در طرف شدو متقاعد یضیتفوی، مشورت
و آمرانـه بـه    ياز حالـت دسـتور  هـا   ن سبکی، ا(چرخۀ زندگی) بلانچارد »ییاقتضا« نظریۀ

 یشـود و حـالت   مـی  خـتم  یض ـیو بـه تفو  شروع انگیزه) توان و کم ند نابالغ (کمتناسب کارم
کنـد و مـدیران    هـا تغییـر مـی    ارتقایی در آن وجود دارد که با افزایش توان و تمایل کارمند، سبک

 سبک تفویضـی   هاي دستوري شروع کنند و متناسب با توان و علاقه کارمندان، باید از سبک
  و آمرانه است. يدستور کارگیري شیوة هو ب يکارمدار، شروع پیش روند. پس نقطۀ

در رهبـري موضـوعیت دارنـد    مانند آن  اقتاعی و، یعنی دستوريها  سبکاگر این  ،ثالثاً 
غفلـت  از آنها خدمتگزار و دیگر مانند رهبري اسنادي، کاریزماتیک، هاي  در نظریهچرا پس 

ی، کل ـ يبنـد  ک جمـع یاند؟ در  به عنوان نظریه مطرح شدهآنها  با اینکه برخی از ،شده است
 دانست.   يز اقتضائات رفتار رهبریار و نتات، رفمجمع صف، را ين سبک رهبریتوان ا می

شـود یـا    مـی  ت محـدود ، که آیا رهبري به همـین نـرمش و شـد   ال دومدر پاسخ به سؤ
  توان گفت:  که در این سبک مغفول مانده است، می دیگري نیز وجود داردهاي  جنبه

د بـه یـک یـا    دومح، زیرا هر کدام؛ رهبري وارد استهاي  نظریه ، این اشکال به همۀاولاً
روسـت کـه هـر از گـاهی،      و جامعیـت لازم را ندارنـد و از همـین   است رهبري  چند جنبۀ

شد مجـالی بـراي    می نسبتاً جامعی مطرح شود. اگر نظریۀ د تولید و عرضه میاي جدی نظریه
  آمد. نمی جدیدتر فراهمهاي  نظریه

و هـا   ي شـاخص داراهریـک   امـا  ،فـه اسـت  لّ، گرچه سبک رهبري محدود به دو مؤثانیاً
 هـایی از قبیـل   ، شـاخص براي مثال .سازد می که این سبک را از بساطت خارجاست مراتبی 

  .استد که خود نیازمند بحث و بررسی شو د و احترام دربارة نرمش مطرح میتفقّ
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غالـب و   ، جنبـۀ بر این اساس .شود می استنباط» سبک« ثالثاً، نوعی شیوع و غلبه از واژة
اسـت، امـا بـه ایـن دو     استفاده از نرمش حـداکثري و شـدت حـداقلی    ، هاین نظری شایع در

نفوذ مستند به قـدرت   شود، ه که در مبحث رهبري گفته میگون زیرا آن 31؛ شود محدود نمی
قدرت فردي نیـز بـر   رت داراي انواعی است که عبارت است: فردي و سازمانی. است و قد

 ،پـاداش ، بر سه قسم است: قانونیهم قدرت سازمانی  تخصص و مرجعیت. :دو قسم است
نفـوذ   ،رهبر ممکن است در مواردي از قدرت تخصص استفاده کند و به این طریق. و تنبیه
 ـنـوع  اما این  اعمال نفوذ نماید. ،دیگرهاي  یا با استفاده از قدرتکند،   »سـبک «، کـارگیري  هب

فراوانـی و عـادت   رود که همـراه بـا شـیوع و     می کاره در جایی ب »سبک« .شود خوانده نمی
را  ست) بیشترین کاربردااین رهبري  (که منشأ ، استفاده از قدرت اخلاقشیوهباشد. در این 

در  .هاست از دیگر قدرت ، تأثیر آن به مراتب بیشدر سازمان دارد و بر اساس منابع اسلامی
ست ااشکال بدون مذکور  »مولفّه«رهبري به عنوان سبک با دو  ، طرح این شیوةاین صورت

  ندارد.را گفته  و نقصان پیش

  تأثير سبك رهبري كريمانه بر ديگر وظايف مديريت
 ، هنگـامی کـه شـیوة   به طور طبیعی و وظایف مدیریت، مند به اجزا نظامبا توجه به رویکرد 

، ریـزي  دیگـر وظـایف نیـز همچـون برنامـه      باشد،رهبري کریمانه و مبتنی بر کرامت انسان 
متناسـب بـا رهبـري    هریـک   هاي متأثرّ خواهند گردید و شیوه نظارت از آن گیري و تصمیم

توانـد فـردي و    هـا نمـی   تصمیم گیري، کریمانه تفاوت خواهد کرد. با اتخاذ رهبري کریمانه
در بخـش  شـود.  مشـارکت افـراد جلـب    هـا،   ریـزي  مستبدانه باشد. نیز لازم است در برنامه

، بـه  »کرامـت «توجه به  ان را اعمال کرد.دیگرناشی از بدبینی به هاي  توان فشار نظارت، نمی
ل . شخصـیت قای ـ فراهم نمایند بخشد که زمینۀ خودکنترلی را در خود ها شخصیتی می انسان

مجموع، تأثیر این شـیوة   شدید است. درهاي  شدن براي افراد، مستلزم پرهیز از اعمال کنترل
  جداگانه است. یدیگر مدیریت، خود موضوعی است که محتاج پژوهش رهبري بر اجزاي

کجـا  کـه دقیقـاً در   ري است که براي مشـخص کـردن این  ن نکته ضرویذکر ا ،در خاتمه
قات یو بر اساس تحقکرد ق یتحقباید بیشتر ت عمل لازم است، کجا شدنرمش و رفق و در 

ت هریک از نرمش و رفـق و نیـز مراتـب شـد     يها د مشخص نمود که شاخصی، باتر جامع
 ه است که مؤلفۀمشخص گردید ،صورت گرفتهزمینه که در این ست؟ با تحقیقاتی یعمل چ
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وع شاخص ایجـابی و سـلبی اسـت    داراي دو ن )نرمش و رفق(اصلی سبک رهبري کریمانه 
هاي ایجابی نـرمش   ا شاخصتنه ،شود. در جدول زیر می یک، موارد متعددي را شاملکه هر

  آمده است:
 ت عملمراتب شد نرمش و رفق هاي  شاخص

  ؛ (رحمت، محبت و لطف)ي ز. مهرور1
  ؛ (خطاهاي کوچک)ها  ده گرفتن لغزشی.تغافل و ناد2

 ؛ .مشورت3

 ؛ انیجو بیو طرد ع یپوش بیع .4

 ؛ سابقهحترام به افراد مسن باا .5

 ؛ . تفقد نسبت به امور کارکنان6

 .دان اعتراض را گشودنیو م يریپذنقد .7

  ؛ راتبه مقرّ يبند ير و تنبه به پاتذک .1
  ؛ دیتهد. 2
  ؛ ي. برکنار3

  .)ج در پرونده، اخراج، انفصال و مانند آنمجازات (در .4

  نتيجه گيري
 بر کرامت ذاتی انسان هاست ایـن شـیوه   و مبتنیشیوه رهبري در مدیریت اسلامی کریمانه 

رهبـر بایـد نـرمش    بیان می کند کـه  است  د از کلام مولاي متقیان حضرت علیمستفاکه 
حداقلی ترکیب و در مواجهه با افـراد تـا حـد امکـان نـرمش و       عمل تحداکثري را با شد

کـه   ایـن شـیوه رهبـري    .شدت عمل از خود نشـان دهـد  ، قع ضرورتامدارا نماید و در مو
رفتـار و اقتضـاء اسـت، نسـبت بـه نظریـه هـاي غربـی از         ، جامع عناصري همچون صفات

اسـت کـه    صفاتی در رهبرادي و نیازمند مب جامعیت بالایی برخوردار است اعمال این شیوه
به مـدیران توصـیه مـی شـود کـه       ).آلۀ الریاسۀ سعۀ الصدرمهمترین آنها سعه صدر است (

ویژگی سعه صدر را در خود افزایش داده و در صورتی که چنـین ظرفیتـی در آنهـا وجـود     
را در رهبري، اجزاء و عناصـر مـدیریت    ندارد، وارد این عرصه نشوند.اتخاذ چنین شیوه اي

  تحت تأثیر قرار می دهد.
  
  
  
  
  
  



۱۱۴       ، ۱۳۹۰سال اول، شماره سوم، زمستان  

   ______________________________________________  ها نوشت پی
1 Robert l Katz, "Skills of an Effective Administrator" Harvard Business Review, September- October, 
p. 90-102. 
2. Rolph M. Stagdill. 
3. Stoner, James & Edward Freeman, Mangement, p. 472. 
4. Ibid. 
5. Harold Koontz. 
6. Cyril O' Donnell. 
7. Heinz Weihrich. 
8. Koontz Harold & Others, Essentials of Management, p. 397. 
9. Moorhed & Griffin, Organizational Behavior, p. 334. 

به تبیین » نظریه استخدام«جوادي آملی با بحث   اللهّ جوادي آملی، شریعت در آئینه معرفت، آنچه آیت  عبداللهّ. 10
بودن انسان استوار کرده اسـت، از نظریـات بـدیع و پـر     » مدنی بالطبع«و » وحشی بالطبع«آن پرداخته و آن را بر 

  .ـ اسلامی است که لازم است در جاي خود پیگیري شود قابلیت براي اندیشه سیاسی
  .21-19ص، انسان در افق قرآن،  . محمدتقی جعفري11
هاي گندم (یا مانند آن) را برگیر و با آن (همسرت را) بزن و سوگند خود را  اي از ساقه (و به او گفتیم:) بسته 12

کننده (به سوي خدا) بود! ایوب نبی بـه امتحـان    تمشکن! ما او را شکیبا یافتیم؛ چه بنده خوبی که بسیار بازگش
سخت الهی گرفتار شده و خداوند مال و اموال و فرزندانش را جهت امتحان از او گرفت و او را مبتلا به بیماري 
و اسیر بستر نمود.در حین این بیماري و ضعف شدید و طولانی از همسر او خطایی سر می زند و ایوب به نـام  

می کند که پس از برخاستن از بستر بیماري او را به سختی تنبیه کند.... پس از آن درهاي رحمت خدا سوگند یاد 
خدا بر ایوب گشوده می شود و شفا می یابد. اما خدا به او می گوید به جاي تنبیه شدید همسرش با دسته اي از 

ا یاد کرده است پایمال نشود و هم آن ساقه هاي گندم یا چیزي شبیه به آن به او بزند تا هم سوگندي که به نام خد
  .کوچـک و خوشـه گنـدم آمـده اسـت     ۀ در فرهنگ لغت نـوین بـه معنـی دسـت     »ضغث« زن وفادار اذیت نشود.

  )44 ص(همان، 
  .46 نامه، نهج البلاغه. 13
  .386ص ، 94ج، بحارالانوارمجلسی، باقر محمد. 14

15. C.F: Schein Edgar, Organizational Psychology, p. 126. 
رفق: (بکسر اول) مدارا. ایضا مرفق (بکسر اول و فتح فاء) و آن ضد خشونت است (اقرب).رفیق: مدارا کننده . 16

و کسر » م«.مرفق را بعضى بفتح 16کهف: » یهیئْ لَکُم منْ أَمرکُِم مرفقَاً. «69نساء: » و حسنَ أُولئک رفیقاً«(دوست) 
مصدر است بمعنى لطف و » ف«و » م«اند. و آن با دو وزن فوق و همچنین بفتح  ه(فاء) و بعضى بعکس آن خواند

قـاموس  اکبـر قرشـی،    یعنى خدا براى شما از مشکلى که دارید سهولت و گشایش پیش آورد.(سیدعلی سهولت.
 .)110ص ، 3ج ، القرآن

  .186ص ، 4ج ، التحقیق فی کلمات القرآنسیدحسن مصطفوي، . 17
ابل الخشونۀ و الصلب. و سبق فی رخو: أنّ السهل ضد الصعوبۀ. و الرخو یقابل الشدة. و الیسر أنّ اللین ما یق. 18

التحقیق فی مصطفوي، حسن سید. (و فی کلّ من هذه المفاهیم لینۀ إجمالیۀ مطلقۀ .ضد العسر. و الضعف ضد القوة
  .)279 ، ص10 ج، کلمات القرآن الکریم

 



   ۱۱۵رهبري در مديريت اسلامي 

                                                                                                        
 .316 ص، عقل و جهلشرح حدیث جنود . امام خمینی، 19

  .9006ح ، غررالحکم و دررالکلم، آمديمحمد تمیمی  بن عبدالواحد. 20
  .3325ح . همان، 21
  .1778ح ، همان. 22
  .269ص ، 78، ج بحارالانوار. محمدباقر مجلسی، 23
  .902ح ، همان، آمديمحمد تمیمی  بن عبدالواحد. 24
  .176، ص ، کلمات قصارنهج البلاغه. 25
  .19نامه . همان، 26
  .20نامه همان،  27
  .350حکمت همان،  28
  .32ص ، 1ج، شجره طوبیحائري،  مهديشیخ محمد 29
 .285، ص 70ج ، بحارالانوارمحمدباقر مجلسی،  30

فرضا اگر واژه سبک مفهم غلبه و شیوع نباشد اصراري بر استفاده از آن، نخواهیم داشت بلکه می تـوان واژه   31
  خدام کرد.دیگري را مثل آیین یا روش ... است



۱۱۶       ، ۱۳۹۰سال اول، شماره سوم، زمستان  

  منابع
 .1378سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مو، تهران  ،شرح حدیث جنود عقل و جهل، امام خمینی

 ق.1337 علی انصاري قمی،، محمدتهران، غررالحکم و دررالکلم، عبدالواحدبن محمد، آمديتمیمی 

موسسه تدوین و نشر آثار علامـه  ، تهران، )نسان در افق قرآنا( حرکت و تحول از دیدگاه قرآن، تقیمحمد ،يجعفر
  .1386، جعفري

 .1372مرکز فرهنگی رجاء ، تهران، شریعت در آیینه معرفت، عبداالله، آملی جوادي

  .1378الحیدریه،  مکتبۀ، قم، طوبی شجره، محمدمهدي شیخ، الحائري
 جلدي.14، 1385رکز نشر آثارالعلامه المصطفوي م، تهران، الکریم القران کلمات فی التحقیقمصطفوي،  حسنسید

 .1367، دارالکتب، قم، القرآن قاموس قرشی، اکبر سیدعلی

 .ق 1423، دارالاضواء، لجامعۀ الدرراخبار الائمه الاطهار، بیروت، بحارالانوار، محمدباقر، مجلسی

 .1376، صدرا، مطهري، مرتضی، سیري در نهج البلاغه، تهران
 Robert l Katz, "Skills of an Effective Administrator" Harvard Business Review, September-October, 

1974. 
Stoner, James & Edward Freeman, Mangement, London; Prentic-Hall, 1992. 
.Koontz, Harold & Heinz Weihrich, Esencials of management, New York, Mc.grow-Hill, 1990. 
Moorhead , Gregory & Ricky w, Griffin, Organizational Behavior: managing pople and organization, 

New York:Houghton Mifflin, 2001. 
Schein Edgar, Organizational Psychology, printice – Hall, 1988. 

  


